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وقتی رستم عاشقی می کند
شــاه و بزرگان سمنگان به استقبالش شتافتند و در 
شــهر هر آنکه نامی و مقامی داشت به استقبال رستم 
آمد و رســتم را خوشــامد گفتند؛ شاه پرسید چه کسی 
توان و جسارت آن را دارد که با جهان پهلوان به مقابله 
برخیزد و نیز افزود: «ما نیکخواه تو هســتیم و گوش به 
فرمان تو ایستاده ایم که تن و ثروت و مکنت ما همه از 
آن توست». رستم چون سخنان شاه سمنگان را بشنید 
و در آن سخنان تأمل کرد، گمان بدش برطرف گردید و 
دانست که در ناپدید شدن رخش، نقشی نداشته است. 
رستم به شاه سمنگان گفت که رخش او در این مرغزار، 
بی لگام و افســار می چریــده و می چمیده کــه ربوده 
شده است و اگر بازیافته شــود، سپاسگزار خواهد شد. 
شاه ســمنگان گفت: «اى بزرگوار، کسی جسارت آن را 
ندارد که با تو بدین گونه رفتار کند، تو مهمان من باش و 
آزردگی به دل راه نده، همه کارها به کام تو خواهد شد. 
امشــب را به شادنوشی بنشین و دل را از هر اندیشه اى 
آزاد دار که درخشــش رخش مانع از آن می شود که از 

نگاه ها پنهان بماند و چون او اسبی در جهان نیست».
بدو گفت شــاه، اى سزاوار مرد/ نیارد کسی با تو این 
کار کرد / تو مهمان من بــاش و تندى مکن/ به کام تو 
گردد سراسر سخن / یك امشب به می شاد داریم دل/ 
وز اندیشــه آزاد داریم دل/ نماند پی رخش فرخ نهان/ 

چنان باره نامدار جهان
تهمتن با شنیدن سخنان او شــاد شده، آرام گرفت 
و از هر اندیشــه آزاردهنده اى آســوده شد، پس سزاوار 
دیــد به خانه او برود و با این نوید، با دلی شــاد مهمان 
او شد. شــاه در کاخ خود جایی شایسته برای رستم در 
نظر گرفت و تا دیرهنگام شب در خدمت رستم بایستاد 
و بزرگان شــهرى و لشکرى نیز به حضور رستم رسیده، 
او را خوشــامد گفتند و آن شب را با ساز و می   تا دیرگاه 
شب بنشستند و سیه چشمان گلرخ و بتان طراز، می در 
جام ها کردند و چون مســت شد، خواب به چشمانش 
راه یافت، پس خواستار جاى خواب و آرام شد و شاه او 

را تا خوابگاهش همراهی کرد.
چون پاسی از شب بگذشــت و ستاره صبحگاهی 
بر چرخ گردون ظاهر شــد، درِ خوابگاه رستم به نرمی 
گشــوده شــد و آوایی را بشــنید که گویی کسی به راز 
ســخن می گوید. رستم که پیوسته هشیار می خوابید، با 
گشوده شدن در چشم گشــود و مشاهده کرد دخترکی 
شمعی خوشبو به دست دارد و در پی او ماهرویی گام 
به خوابگاه گذاشــت که در تاریکی شب چون خورشید 
تابــان می درخشــید و پر از رنگ وبوى بود و رســتم در 
روشــناى شمع، آن چهره خورشــیدوش را بدید که دو 
ابروی کمان و دو گیســوی کمند داشــت و قامتش به 
بلنداى سرو و به گونه اى متناسب با دیگر اندامش بود. 
آن چنان فرشته وش و فرشته خوى بود که گویی از خاك 

بهره ای نگرفته است.
چو یك بهره از تیره شــب درگذشــت/ شباهنگ بر 
چرخ گردان بگشــت / ســخن گفتن آمد نهفته به راز/ 
در خوابگه نرم کردند باز / یکی بنده شــمعی معنبر به 
دســت/ خرامان بیامد به بالینِ مســت/ پس پرده اندر 

یکی ماه روى/ چو خورشید تابان پر از رنگ و بوى
رســتم از آن همه زیبایی خیره بمانــد و با دیدن او 
جهان آفریــن را ســتایش ها کرد و از او پرســید نامش 
چیســت و در این شــب تیره چه می جویــد. آن دختر 
زیباروى پاســخ داد که تهمینه نام دارد و از آرزو دلش 
دو نیمه گشــته است و افزود که دخت شاه سمنگان و 
از پشــت دلیران و پهلوانان است و در این گیتی جفتی 
ندارد و تاکنون کســی آواى او را نشــنیده است و چون 
درباره رســتم و پهلوانی هاى او بسیار شنیده و می داند 
که رستم پهلوانی اســت که دیو و دد و نهنگ و پلنگ 
همه از او بیم دارند، دل در گرو او ســپرده اســت، زیرا 
رستم را مرد افسانه هاى خویش می داند و آن گونه که 
شنیده است، آن یل پیلتن را به دل بیمی از هیچ کس و 
هیچ چیز نیســت و در میدان نبرد هیچ پهلوانی را توان 
مقابله با او نیســت و اگر همین امشــب او را بخواهد، 
دریغ نخواهد کرد و آرزویش این است که از او صاحب 
پســرى شود تا پهلوانی چون خود او به دنیا آید. رستم 
چون سخنان آن هوروش را بشنید، شادمان شد و چون 
سروى آزاد شــد ولی خویشتن دارى کرده، فرمان داد تا 
موبــدى پرهنر و آگاه بیاید و او را از پدرش خواســتارى 
کند و چون شــاه از درخواست رستم آگاه شد، شادمانه 
پذیراى پیشنهاد او شد و رستم به شیوه اى به آیین با آن 
دختر پیمان زناشویی بست و شاه سمنگان دختر خویش 
را به گو پیلتن سپرد و خاندان شاه شادى ها کردند و به 
پاى آنان زر افشاندند و پهلوان را آفرین کردند و گفتند: 
«این ماه نو بر تو فرخنده باشد و سر بداندیشانت بر خاك 
افکنده». روز دیگر چون خورشید تابان نیزه هاى نور را بر 
سمنگان رها کرد، رستم مهره اى را که به بازو داشت و 
در جهان شهره بود، به تهمینه داد و گفت: «این مهره را 
داشته باش و اگر روزگار دخترى به ما ارزانی داشت، آن 
را به نشانه نیك اخترى به گیسوى او ببند و و اگر تقدیر 
پسری را رقم زد، به عنوان نشان پدر بر بازوى او ببند که 
می دانم چون تهمینه پسرى آورد، به بالاى سام نریمان 
خواهد بود و خلق و خوى کریمان را خواهد داشت». و 
چون خورشید رخشنده زمین را به مهر بیاراست، رستم 
همســر خویش را به آغوش کشیده، با او بدرود گفت و 
بســیار بر چشم و سر او بوسه زد و آن پریچهر، گریان از 
او جدا شد و دل به اندوه سپرد. در این هنگام به رستم 
مژده دادند کــه رخش را یافته اند و دل گو پیلتن از این 
سخن بسیار شاد شد، او را نوازش ها داد و رخش نیز با 

دیدن رستم شادى ها کرد.
چو خورشــید تابــان ز چرخ بلند/ همی خواســت 
افکند رخشان کمند/ به بازوى رستم یکی مهره بود/ که 
آن مهره اندر جهان شــهره بود / بدو داد و  گفتش که 
این را بدار/ اگر دختر آمد تو را روزگار / بگیر و به گیسوى 
او بر بدوز/ به نیك اختر و فال گیتی فروز / ور ایدونك آید 

ز اختر پسر/ ببندش به بازو نشان پدر

سیاست
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شــرق: منصور حقیقت پور، مشــاور رئیس پیشــین 
مجلــس، درباره وضعیت سیاســی علــي لاریجاني به 
«شــرق» گفت: «علی لاریجانی یک سرمایه بزرگ برای 
نظام است. او دارای پختگی لازم در استراتژی و اجراست 
و به  هیچ وجه تک بعدی نیســت. آقای لاریجانی هم کار 
اجرائی کرده اســت و هم کار امنیتــی و هم فرهنگی و 
در عین حال یک شــخصیت کاملا علمی است. در ابعاد 
جهانی هم شناخته شده است و اگر به کشوری سفر کند، 
فقط شخصیت هایی در حد رئیس جمهور آن کشور با او 
می توانند دیدار کنند. به  خاطر دارم که ســفری با ایشان 
به تونس برای رونمایی از قانون اساسی جدید این کشور 
داشــتیم. رئیس جمهور موقت تونس وقتــی با او دیدار 
کرد، گفت که من سال هاست شما را می شناسم و تمام 
مذاکراتــی که با اتحادیه اروپا داشــتید زمانی که رئیس  
شــورای امنیت ملی ایــران بودید، پیگیــری می کردم». 
او ادامــه داد: «آقای لاریجانی علاوه بر اینها به مســائل 
داخلی کشور هم تسلط بســیار خوبی دارد و مشکلات 
را می شناســد و برای حــل آنها راهــکار دارد. او دارای 
تیم اســت؛ یعنی اگر بخواهد مجموعه مسائل امنیتی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مدیریت کند، 

افرادی را برای مســئولیت های مختلف می گمارد که از 
شایســتگی لازم برخوردارنــد. با چنیــن توانمندی ای او 
کاملا در حوزه های مختلف راهبرد دارد. از ســویي آقای 
لاریجانی مورد وثوق نیروهای سیاســی و مذهبی است. 
خاطرم هســت وقتی به نجف رفته بــود، مراجع نجف 
بــه او احترام ویژه ای می گذاشــتند و مراجع عزیزمان در 
قم هم با او همین طور رفتار می کنند و همیشــه احترام 
او را داشــته اند. اکنون هم که مقــام معظم رهبری او را 
به سِمت مشاور خود و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام منصــوب کرده انــد». حقیقت پور دربــاره نقش 
لاریجانــی در قرارداد ۲۵ســاله ایــران و چین هم گفت: 
«آقای لاریجانــی علاوه بر موارد فــوق نقش ویژه ای در 
قــرارداد راهبردی ایران و چین دارد و او برای پیگیری این 
قرارداد مهم، مدنظر رهبر انقلاب بود تا بتواند مناســبات 
ایــران و چین را در این قــرارداد مدیریت کند تا ســندی 
اجرائــی و عملیاتی به ثمر بنشــیند. او فــردی مطمئن 
نزد رهبر انقلاب اســت». او درباره جایگاه سیاسی علی 
لاریجانی میان نیروهای سیاســی موجود در کشــور هم 
اظهار کرد: «علی لاریحانی یک نیروی اصولگرای منطقی 
و معتدل است و نمی توان تندی  و افراط در رفتار و منش 

او دید و همواره کوشــیده است که عاقلانه عمل کند؛ به  
همین دلیل اســت که جریان هــای مختلف به او احترام 
می گذارند و می بینیم کــه اصلاح طلبان هم احترام او را 
دارنــد و به او به عنوان یک ظرفیــت ملی نگاه می کنند. 
البته دیگر او را نمی توان منحصر در یک جریان دانست؛ 
زیرا به یک نیروی فراجناحی تبدیل شده است و می توان 
گفت که او نه اصولگرا و نه اصلاح طلب؛ بلکه یک نیروی 
انقلابی است». حقیقت پور در پاسخ به این پرسش که اگر 
لاریجانی انقلابی است، چرا نیروهای مدعی انقلابی گری 
در مجلــس کنونی، به ویژه نماینــدگان نزدیک به جبهه 
پایداری همیشــه با او زاویه های جدی داشته اند، یادآور 
شــد: «انقلابی گری تعریــف مشــخصی دارد و معلوم 
است چه کســی انقلابی است و چه کسی اقداماتش به 
منافع انقلاب لطمه می زند. خیلی ها هســتند که ادعای 
انقلابی بودن دارنــد؛ اما اتفاقا بیــش از همه به انقلاب 
آسیب می رســانند. شخص رهبری یک انقلابی تمام عیار 
است که می شود از ایشان الگو گرفت. این طور نیست که 
افرادی در مجلس بگویند انقلابی هستیم؛ اما هر تهمتی 
که می خواهند، به هر شــخصیتی بزنند یا بر سر هر مقام 
و مسئولی فریاد بزنند. انقلابی بودن به معنای ضدقانون 

رفتارکردن و اتهام زنی نیست؛ بنابراین آنهایی که به آقای 
لاریجانی می گویند انقلابی نیستی، در وهله نخست بروند 
انقلابی بودن خودشــان را ثابت کنند». مشاور لاریجانی 
کارهایــی را که اکنون علــی لاریجانی انجــام می دهد، 
هــم این گونه روایت کــرد: «او اکنون مشــغول مطالعه 
و جمع بندی گذشــته است و به شــدت در فکر انقلاب و 
کشور است و از مشــکلات موجود بسیار ناراحت است. 
آقای لاریجانی به  طور دقیق آنچه را در مجلس می گذرد، 
پیگیری و نقاط مثبت و منفی مجلس را با دقت خاصی 
ارزیابی می کند». او در پایان در پاســخ به پرسشــی دیگر 
مبنــی بر اینکه آیا علــی لاریجانــی را می توانیم یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ بدانیم یا 
نه، گفت: «تردیدی نیســت که او استعداد و ظرفیت لازم 
برای ریاســت جمهوری را دارد؛ اما باید دید اقبال جامعه 
چگونه خواهد بود. آقای لاریجانی یک استراتژ و مجری 
کم نظیر است؛ یعنی هم خوب استراتژی تبیین می کند و 
هم قــدرت بالایی در حوزه اجــرا دارد. با چنین اوصافی 
شــکی نیســت که از هر نظر قابلیت ریاست جمهوری را 
دارد؛ اما باید صبر کرد و دید که چه اتفاقاتی تا سال آینده 

رخ خواهد داد».

علــی لاریجانــی؛ دو ماه پیش برای آخرین بار از صندلی ســبز ریاســت 
پارلمان بلند شد و فعلا حضور کمتری در دنیای سیاست خواهد داشت. علی 
اردشــیرلاریجانی ۶۳ ساله، ریاضی و فلســفه خوانده، مرتب و خوش لباس 
اســت و بذله گو. آیت االله زاده است و با خانواده بزرگی وصلت کرده. بعد از 
پیروزی انقلاب، در پســت های مختلفی حضور داشــته و در دنیای سیاست، 
اصولگرایی را برگزیده و هم سمت انتخابی در کارنامه دارد و هم انتصابی.

دهه ۶۰
ســال ۶۰، لاریجانی ۲۴ســاله بود که رئیس واحد مرکزی خبر شد و یک 
ســال بعد، در دوران جنگ، به ســپاه پیوســت. چهار ســال بعد، او معاون 
حقوقی و امور مجلس وزارت ســپاه شد و از سال ۶۸ تا ۷۱، جانشینی رئیس 

ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
دهه ۷۰

دهه ۷۰ که شــد، لبــاس نظامی از تن درآورد و به قوه مجریه پیوســت. 
ســال ۷۱ که محمد خاتمی از وزارت ارشــاد اســتعفا داد، مرحوم آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، لاریجانی را به جای خاتمی بــه مجلس معرفی کرد. 
وزارت علی لاریجانی یک ســاله شــده بود که با حکم مقام معظم رهبری، 
به ریاســت سازمان صداوســیما منصوب شد. دوران ریاســت او بر رادیو و 
تلویزیون ایران، مصاف شــد با دوم خرداد و حضــور اصلاح طلبان در رأس 
قوه مجریه و مقننه. لاریجانی اما روی خوشــی به آنان نشــان نمی داد و در 
برخی مواقع مانند پخش فیلم کنفرانس برلین و برنامه «چراغ» و «هویت»، 
برای برخی چهره های اصلاح طلب دردسر نیز درست می کرد. اصلاح طلبان 
نیز با روزنامه های خود، جور خبرهای یک طرفه صداوســیما را می کشیدند و 
رسانه های آنان تبدیل به رقیب جدی رسانه ملی شده بود. لاریجانی البته در 
۱۰ سال ریاست خود، تلویزیون ایران را از لحاظ فنی و ساعات پخش دگرگون 
کرد؛ کاری که رؤســای بعد از او توان آن را نداشتند و قافیه را به شبکه های 

ماهواره ای باختند.
دهه ۸۰

علی لاریجانی دهه ۸۰، به واســطه ریاســت بر صداوسیما، به چهره ای 
مشهور تبدیل شده بود. او عزم خود را جزم کرد که بار دیگر به دولت برگردد 
و این بار ســودای ریاست جمهوری را در سر داشت. سال ۸۴، محمد خاتمی 
باید صندلی ریاست جمهوری را تحویل می داد و لاریجانی فرصت را غنیمت 

شــمرد تا یک بار دیگر در جای خاتمی بنشــیند. او باید با رئیس سابق خود، 
یعنی مرحوم هاشــمی، رقابت می کرد؛ امــا در نهایت هر دو آنها بازی را به 

محمود احمدی نژاد واگذار کردند؛ هاشمی دوم شد و لاریجانی ششم.
حضور در دولت برای لاریجانی با انتخابات به پایان نرسید؛ او که از سال 
۸۳ به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی حضور 
داشــت، دو ماه بعد از اینکه احمدی نژاد دولت را در دست گرفت، به  عنوان 
دبیر این شورا منصوب شد تا به جای حسن روحانی، ماجرای پرونده هسته ای 
ایــران را دنبال کند؛ اما در نهایت نتوانســت با احمدی نــژاد همکاری کند و 
در ســال ۸۶ اســتعفا داد. لاریجانی بعدها در یک برنامــه تلویزیونی درباره 
این اختــلاف گفت: «من حس می کردم یک نوع اختــلاف جدی مدیریتی با 
آقای احمدی نژاد دارم. مســائل اســتراتژیک کشور باید با تأنی و حساب شده 
پیش برود و احتیاج دارد همه بخش های مختلف هم گرایی داشــته باشد. 
کارهای لحظه ای نمی تواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند. 
تا مدتی تحمــل بود و بحث می کردیم؛ اما از یــک زمانی به بعد، من دیدم 
به هرحال ایشــان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بنده مزاحم 
ایشان باشــم و نمی خواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح 

من این نبود».
دهــه ۸۰ برای او به اینجا نیز ختم نشــد و در ســال ۸۷، برای نمایندگی 
در قوه مقننه کاندیدای مجلس هشــتم شــد. لاریجانی برخلاف چهره های 
شــاخص سیاســی که از تهران بــرای مجلس نامزد می شــوند، قم را برای 

رســیدن به بهارســتان انتخاب کرد؛ شــهری که حتی میانه رو هــا نیز برای 
انتخاب شــدن شانســی ندارند و معمولا فهرســت ســنتی ها را به مجلس 
می فرســتد. بااین حال، نه تنها لاریجانی به مجلس راه یافت، بلکه به عنوان 
رئیس مجلس در صدر نشســت. او اولین فردی اســت که از شــهری به جز 

تهران به ریاست پارلمان رسیده است.
دهه ۹۰

لاریجانــی در مجلــس نهم نیز همچنــان رئیس مانــد و رویارویی او با 
شــخص احمدی نژاد در جلســه اســتیضاح وزیر کار در تاریخ مجلس باقی 
خواهد ماند؛ اما اتفاق مهم تر در روز دیگری رخ داد؛ مهر ســال ۹۴ حســن 
روحانی رئیس جمهور بود و «برجام» مهم ترین دغدغه کشور و مجلس باید 
آن را تصویب می کرد. جبهه پایداری که از رقبای سرســخت او و دولت و از 
مخالفان دوآتشــه برجام بودند، تلاش بسیار کردند که برجام تصویب نشود؛ 
اما این معاهده در کمتر از ۲۰ دقیقه در صحن مجلس تصویب شــد و نقش 
علی لاریجانی در تصویب آن کم نبود؛ هرچند ســال بعد و در مجلس دهم، 
نمایندگان مخالف برجام، ایــن معاهده را جلوی روی لاریجانی آتش زدند. 
شروع مجلس دهم برای لاریجانی شــروع دیگری بود؛ «فهرست امید» که 
به اصلاح طلبان نزدیک بودند، او را در فهرســت خود قرار دادند تا دوباره از 
قــم به مجلس بیاید. اصلاح طلبان محمدرضا عــارف را به عنوان کاندیدای 
ریاســت مجلس در نظر داشــتند؛ اما در نهایت باز ایــن لاریجانی بود که به 
ریاســت مجلس رســید. او که دیگر از اعتدالیون سیاســت ایران محسوب 
می شــود، در انتخابات مجلس یازدهم که اسفند ســال گذشته برگزار شد، 

نامزد نشد تا به ۱۲ سال ریاستش بر مجلس پایان دهد.
قرن جدید

با آغاز ســال ۱۴۰۰، دوره ریاست هشت ساله حسن روحانی در پاستور 
نیز به پایان می رســد. از علی لاریجانی به عنوان یکــی از نامزدهای این 
پســت یاد می شود؛ هرچند او تا الان درباره آن اظهارنظر صریحی نکرده 
اســت. لاریجانی در چند سال اخیر توانســته خود را به سیاست مداری 
میانــه رو تبدیل کند و اگــر برخی گروه های اصلاح طلــب دل به ائتلاف 
بســته باشــند، علی لاریجانی برای آنهــا می تواند گزینه مناســبی برای 
ریاست جمهوری باشــد. باید منتظر ماند و دید آیا ستاره بخت لاریجانی 

در قرن تازه نیز خواهد درخشید.

شــرق: بیستم مردادماه زمان دوســاله برپایی محاکم ویژه اقتصادی که با 
کسب استجازه از مقام معظم رهبری برقرار شدند به پایان می رسد و اکنون 
سؤال مهم این است آیا رئیس قوه قضائیه راه رئیس پیشین را خواهد رفت 
و درخواســت تمدید اســتجازه را مطرح خواهد کرد یا مسیر جدیدی برای 

مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟
در همین رابطه دکتر محســن برهانی حقوقدان در یادداشــتی که در 
ایســنا منتشر شده نوشته است:« ریاست پیشــین قوه قضائیه در واپسین 
ریاست خویش بر دستگاه قضا در بیستم مردادماه ۱۳۹۷، طی نامه ای به 
مقام معظم رهبری از ایشــان اجازه گرفت که با توجه به جنگ اقتصادی 
موجود و ضرورت برخورد قاطع و ســریع با برخی از مفاســد اقتصادی، 
بســیاری از قواعد آیین دادرسی کیفری در تحقیق و محاکمه این دسته از 
متهمان و محکومان کنار گذاشته شــود. رویکرد مقام معظم رهبری در 
برخورد با تقاضای مدیران ارشد نظام، نوعا ورود موضوعی و مصداقی در 
مورد تقاضا نیست بلکه با اعتماد به مدیران، شناخت ضرورت و مصلحت 
توســط این مدیران را قبول می نمایند و لذا مســئولیت اینگونه تقاضاها 
متوجه مدیران است و نه رأس هرم نظام. در این استجازه نیز، چنین امری 
واقع شد و معظّم له با تقاضای رئیس قوه وقت قضائیه موافقت کردند 
و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا کنار گذاشته شد یا محدود 
گردید. در گام نخســت باید از آقای آملی لاریجانی ســؤال کرد که ایشان 
براســاس کدامین کار کارشناسی چنین مصلحت و ضرورتی را تشخیص 
دادند؟ امور کارشناسی اموری ســرّی و ماورائی و مگو نیستند. با قضات 
برجســته دیوان عالی کشور مشورت شــد؟ یا نظر مشورتی حقوقدانان و 
وکلای برجســته و باتجربه گرفته شد؟ با توصیه کدامین مرکز پژوهشی یا 
کدامین گروه مشاورین، و مبتنی بر کدامین تشخیص تخصصی، این تقاضا 
مطرح گردید؟» همچنین در بخش دیگر این یادداشت آمده است: «مقام 
معظم رهبری در پاسخ به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه سه جمله 
نگاشــتند: «با پیشنهاد موافقت می شــود. مقصود آن است که مجازات 
مفســدان اقتصادی ســریع و عادلانه انجام گیرد. درمــورد اتقان احکام 
دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمایید». سه کلمه کلیدی در پاسخ ایشان 
وجود دارد: سرعت، عدالت و اتقان. به نظر می رسد که آسیب به هریک از 
این موارد سه گانه، باعث تزلزل در مبنای شرعی رأی صادره است چراکه 
خروج از حیطه اذن رهبری است و بایستی این رأی دوباره مورد رسیدگی 
قرار گیرد. از میان این سه کلیدواژه، واژه «سرعت» فی الجمله تحقق یافته 

است و سرعت رسیدگی به برخی پرونده ها بالاست هرچند در همین مورد 
نیز با پرونده هایی مواجه هســتیم که ماه ها بلکه نزدیک به دو سال است 
که متهمان آنها در بازداشت موقت هستند و هنوز حکم قطعی در مورد 

ایشان صادر نشده است!! یعنی درخصوص سرعت هم فیه ما فیه!»
هرچند از ابتدا انتقاداتی به نحوه اجرای محاکم ویژه اقتصادی مطرح 
بود اما با گذشت ۲ سال بررســی نتایج برپایی این محاکم می تواند تأثیر 
مثبتی در تصمیم بر ادامه یا عدم ادامه فعالیت این محاکم داشته باشد.

در همیــن رابطــه پیمان حــاج محمود عطــار، حقوقــدان و وکیل 
دادگســتری در گفت وگو با «شــرق» با بیان این جمله که «یک ســری از 

حقوق بشر جزء حقوق بنیادین بشری است.
وی ادامه داد: افزون بر این اصل کلی که بالا عرض شد و همه فعالان 
حقوق بشری و فلاســفه حقوق به آن معتقدند باید به اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر و دو میثــاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی و حقوق 
اقتصادی و اجتماعی که ایران به آنها پیوســته اســت و قوه مقننه ایران 
بــا تصویب این دو میثــاق به عنوان قانون پایبنــدی حاکمیت را با مفاد 
آنها تأیید کرده اند، نیز اشــاره داشــت.در ادامه فصل سوم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران به یک سری حقوق بنیادین بشری پرداخته است 
و در فصل ســوم تحت عنوان حقوق ملت این اصول تدوین شده اند. این 
وکیل دادگســتری خاطرنشان کرد: به دنبال آن در سال ۱۳۹۲ قانون آیین 
دادرســی کیفری در ۷ مــاده اولیه خود به اصول دادرســی منصفانه و 
رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مجلس تأکید کرده 
است.این حقوق بنیادین بشری و اصول دادرسی منصفانه عبارتند از لزوم 
دومرحله ای بودن دادرسی اعم از دادرسی کیفری و دادرسی مدنی، لزوم 
اختیار داشتن متهم و شاکی در گرفتن وکیل مورد نظر خود، لزوم اعتراض 

به تصمیمات مرجع قضائی و سایر اصول مربوطه.
همــه این اصول و حقوق بنیادین هــم در میثاق های بین المللی که 
ایران به آنها پیوســته است و هم در فصل سوم قانون اساسی جمهوری 
اســلامی و هم در قوانین عادی پیش بینی شده است و نمی توان آنها را 

نادیده انگاشت.
در استجازه ای که رئیس پیشــین قوه قضائیه از محضر رهبر معظم 
انقــلاب دریافت نمودنــد برخی از این حقوق قانونی شــاکی و متهم از 
آنان سلب شــده بود و اصول دادرسی منصفانه و اصول قانون اساسی 
و مقــررات آیین دادرســی کیفری که همگی آمره و لازم الاجرا هســتند 

نادیده گرفته شــد. از جمله تبدیل اصل لزوم دومرحله ای کردن دادرسی 
به یک مرحله ای کردن به جز مجازات اعدام و سلب حق اعتراض متهم 
نســبت به احکام صادره، همچنین محدودکردن اختیار وکیل به وکلای 
موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرســی کیفری که آن تبصره نیز برخلاف 

حقوق بنیادین بشر و میثاق های بین المللی بوده است.
این حقوقدان در ادامه در پاســخ به این پرسش که «آیا محاکمی که 
با این اســتجازه تشکیل شدند در بازپس گیری بیت المال و بازدارندگی در 

تکرار جرم و کاهش تخلفات اقتصادی موفق بوده اند یا خیر» گفت:
صرف نظــر از اینکــه خروجی تشــکیل و برگــزاری دادگاه های ویژه 
اســتجازه آیا به نفع بیت المال و نظام اسلامی و مردم بوده است یا خیر، 
اصل بر این اســت همه مردم اعم از دولت مردان قوای سه گانه حاکمه 
و شــهروندان عادی در انجام تکالیــف و وظایف خویش از اصول قانون 
اساســی و قوانین عادی قوه مقننه تبعیت و تمکین کنند. وی تأکید کرد: 
اگر در دستخط مبارک مقام معظم رهبری در موافقت با استجازه سابق 
قوه قضائیه نیز تأمل نماییم ایشان موافقت خود را با تشکیل دادگاه های 
ویژه منوط بــه رعایت قوانین آمره کرده اند. اکنــون با توجه به اینکه در 
فرمان انتصاب آیت االله رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه از سوی مقام 
معظم رهبری به ایشان تکلیف شده است که در دوران تصدی این سمت 
باید رعایت قوانین در دستگاه قضائی سرلوحه وظایف رئیس محترم قوه 
قضائیه شود و با توجه به تبعاتی که در نقض حقوق شهروندی برخی از 
شاکیان و متهمان در این محاکم ویژه مشاهده شده است و تأکید بر اینکه 
نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران دارای قوانین و مقررات مترقی و 
مطابق با اصول بین المللی حقوق بشــری است به نظر می رسد ریاست 
محترم قوه قضائیه با تمدید متن استجازه موافقت نفرمایند و در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری اصول قانون اساسی و قانون مجازات 
اســلامی و آیین دادرسی کیفری و ســایر قوانین مدون را ملاک و مبنای 

دادرسی دادگاه های جرایم اقتصادی قرار بدهند.
براســاس این گزارش باید تأکید شــود برخورد قاطــع با مجرمان به 
خصوص مجرمان اقتصادی و دارای نفوذ اصل غیر قابل انکار اســت و 
تلاش دســتگاه قضا در این مسیر غیرقابل چشم پوشی است. به روزهای 
پایانی مدت استجازه برای برپایی محاکم ویژه اقتصادی نزدیک می شویم 
و باید دید قاضی القضات می خواهد به روش رئیس پیشــین عمل کند یا 

برنامه جدیدی برای محاکمه مفسدان اقتصادی دارد. 

نگاهی به زندگی سیاسی علی لاریجانی
این  روزهای آقای همیشه رئیس

مشاور علی لاریجانی در گفت وگو با «شرق» تشریح کرد
نقش على لاریجانى در قرارداد 25ساله ایران و چین

بیستم مرداد پایان استجازه آیت االله آملی از  مقام معظم رهبری
انتخاب رئیسى چیست!؟

دستور  قالیباف به کمیسیون آموزش
فرمانده یا رئیس پارلمان؟

«بســیاری از دانش آموزان عزیــز داوطلب کنکور و  �
خانواده هــای محترم آنان، نگــران پیامدهای برگزاری 
آزمون سراســری در شرایط فعلی هستند. از کمیسیون 
آموزش و تحقیقات خواســتم به فوریــت و به دقت، 
ابعاد مختلــف این موضوع را بــا حضور متخصصان 
بررسی کنند و در صورت لزوم آن را از مراجع ذی صلاح 
پیگیری کننــد». این توییت محمدباقر قالیباف اســت، 
شاید این برای نخستین بار است که شنیده می شود یک 
نماینده به نمایندگان دیگر دســتور می دهد درباره چه 
چیزی طرح دهند! روزنامه «شرق» پیش تر در یادداشتی 
به قلم امیر پســنده پور پیش بینی کــرده بود که چون 
ســال ها فرمانده و شــهردار بوده، احتمالا فکر می کند 
مجلس را کــه جایگاهی تقنینــی دارد، هم می تواند 
به شــیوه دســتوری اداره کند. به نظر می رســد طولی 
نکشیده که پیش بینی ها درســت از آب درآمده است. 
درحالی که طبق قانون رئیــس قوه مقننه فقط رئیس 
شــکلی مجلس اســت، از همان حق رأیی برخوردار 
است که دیگر نمایندگان برخوردارند و رئیس جلسات 
و نقشــش اداره کردن است، نه ریاســت بر نمایندگان، 
رئیــس مجلس رابطــه طولی با نماینــدگان ندارد که 
چیزی را دستور بدهد و دیگر نمایندگان اطاعت کنند و 
بله بگویند؛ بلکه به لحاظ قانونی هم عرض آنهاست. 
نمایندگان بر مبنای تخصص و کمیسیونی که عضو آن 
هستند، خودشان در ارائه طرح ها و بررسی لوایح دولت 
آزادند و تصویب شــدن یا نشدن آن هم به رأی اکثریت 
بســتگی دارد، نه خواســت رئیس مجلس! «شــرق» 
پیش تر نوشته بود: «آمدن قالیباف به مجلس هم برای 
رســیدن به پاستور بوده و حتی رئیس قوه مقننه  شدن 
او نیز دســت گرمی برای رسیدن به ریاست قوه مجریه 
اســت؛ اما اگر واقعــا او همچنان قصد پاســتور کرده 
باشــد، حضورش در قامت یک رئیس مجلس برایش 
شمشیری دو دَم خواهد بود. مهم ترین دلیل آن، تفاوت 
در ذات وظایــف رئیس مجلس بــا یک رئیس اجرائی 
مانند شــهردار یا فرمانــده نظامی اســت. قالیباف در 
عرصه نظامی-انتظامی یا شــهرداری سال ها در نقش 
یک مدیر دستور دهنده ظاهر شده؛ ولی ریاست مجلس 
جایگاهی تعاملی- مدیریتی است، نه دستوری. نشستن 
بر صندلی بالاتر فقط برای اداره بهتر جلســه اســت، 
نــه به معنای ریاســت بر جلوس کنندگان. مشــخص 
نیست که فرمانده ســابق اگر روزی همانند لاریجانی، 
از سوی همکاران و نه زیردستانش، «دیکتاتور» خطاب 
شــود، آیا ظرفیت مواجهه با چنین موقعیتی را دارد؟ 
از ســویی دیگــر، مجلــس جایگاهی تقنینــی دارد و 
مانند شــهرداری یا ناجا نیست که با تعویض ناوگان یا 
عملیات های عمرانی عظیــم، خروجی ملموس قابل 
رؤیــت با تأثیر زودهنگام داشــته باشــد؛ پس ظرفیت 
مجلس به هیچ عنوان هم راستا با استعدادهای قالیباف، 
معروف به یک «مدیر جهادی» نیســت...». حالا کم کم 
نقاط ضعف قالیباف در اداره مجلس نمایان می شود. 
همان روزی که ظریف به مجلس آمده بود و مخاطب 
رفتار ناخوشایند مجلســیان قرار گرفت، مشخص بود 
که قالیباف هرچــه هم تلاش می کرد، نمی توانســت 
دیگران را به ســکوت و آرامش وادارد. این را مقایســه 
کنید با نحوه اداره جلســه از ســوی علــی لاریجانی. 
«مهدی آیتی»، نماینده ســابق مجلس، در واکنش به 
برخوردهای مجلســیان با وزرای دولت به ویژه ظریف 
گفته بود: «این انتقاد به شخص قالیباف وارد است که 
مجلس را به خوبی مدیریت نکرد و جلوی تندروی ها، 
توهین هــا و بداخلاقی هــا را نگرفت؛ حتــی به نوعی 
خودش هــم از این رفتــار نماینــدگان حمایت کرد و 
حرف های آنها را تأیید کــرد. در نتیجه رئیس مجلس 
که باید الگو و سرمشق مجلس باشد، در قضیه برخورد 
بــا ظریف، برخورد اخلاقی نکــرد. در ماجرای بذرپاش 
هم به نوعی قالیباف و هیئت رئیســه از سوی بخشی از 
اصولگرایــان زیر تیغ قرار گرفته اســت. الیاس نادران، 
هیئت رئیســه و به نوعی شــخص قالیباف را متهم به 
قانو ن شکنی کرده است. این در حالی است که قالیباف 
در مراسم معارفه بذرپاش کاملا این انتخاب را قانونی 
دانست. از سویی دیگر قالیباف زیر فشار مطالبه حامیان 
و طیف جوانــان اصولگرایي هم قرار دارد که آنها هم 
با درک نادرســت از جایگاه رئیس مجلس، از او انتظار 
شــق القمر دارند. شاید همین باعث شود او گاه دست 
به رفتارهایی عجولانــه و غیر مرتبط با جایگاه واقعی 
خودش بزند؛ مانند همان توییتی که حامل دستورش 
به جمعی از نمایندگان بود. چندی قبل دو گروه؛ یکی 
بسیج دانشــجویان و دیگری اتحادیه جامعه اسلامی 
دانشــجویان به او نامه نوشــته و درخواست اقدامات 
عاجــل کرده  بودند. یا درباره یک انتخاب به او مواردی 
را متذکر شده بودند. جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی 
در دانشگاه های کشور در نامه ای به محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اقدامات فوری 
و خــارج از نوبت مجلس برای حل مشــکلات تأکید 
کرده بودند. اتحادیه جامعه اســلامی دانشجویان هم 
خطاب به قالیباف درباره دیوان محاســبات نوشته بود 
که انتخاب ریاست دیوان محاسبات نباید محلی برای 
منازعه احزاب سیاســی باشــد. در انتها هم خواسته 
بودند که در انتخاب رئیس دیوان محاسبات، امتیازات 
کسب شده از ســوی گزینه های داوطلب در کمیسیون 
برنامه و بودجه شــفاف برای مردم و رســانه ها اعلام 
شــود تا مشــخص شــود که چه اندازه اراده مجلس 
در نظارت جدی اســت؛ اتفاقی که البته رخ نداد. این 
ســختی کار حالا به چشــم یاران نزدیکش هم آمده 
اســت؛ تا جایی که مهدی چمران، رئیس سابق شورای 
شــهر، به ایلنا گفته است: در مجموع عوامل و نکاتی 
دست به دست هم داده و کار مدیریت مجلس را برای 

قالیباف سخت می کند.


